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Abstract  
In analyzing epic texts, one encounters the special presence of some animals in 

the development of the epic genre, this presence is at times positive and totemic, 

and at others negative and evil. Like the wolf which in a number of world myths 

and epics has positive functions, but not so in others. In Shahname as well, the 

appearance of the wolf is mostly negative. Through the method of text analysis, 

this article aims to investigl te the reasoss�for Fe’dowsi’s negative5v.ew of the 
wolf. The results show that one important reason for presenting a negative and 

evil picture of the wolf in Shahname is the devilish presence of this animal in 

religious texts of ancient Iran, in which it was deemed a positive and rewarding 

action to kill this wolf. The other reason for this issue is that in Shahname, 

Ferdowsi equates Turanians with Turks. When he mentions Turanians, he likens 

them to wolves and uses the negative characteristics of these animals to describe 

them. 
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 فردوسي شاهنامة در گرگ نقش و جایگاه

  ی نیزم یعال محمدنژاد وسفی
 و یانانس علوم پژوهشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه ار،یدانش

 رانیا تهران، ،یفرهنگ مطالعات
  

 جهانگرد فرانک
 و یسانان علوم پژوهشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه ار،یاستاد

 رانیا تهران، ،یفرهنگ مطالعات
  

 یگرم زاده یقن رحمان
 اهپژوهشگ ،یفارس اتیادب و زبان ارشد یکارشناس یدانشجو

 رانیا تهران، ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم

 چکیده 
 آفریني قشن این خوریم؛برمي حماسه پرورش در حيوانات برخي ویژۀ آفریني نقش به حماسي متون تحليل در

 هانج هايحماسه و اساطير برخي در که گرگ مانند. شریرانه و منفي گاه و است وتميکت و مثبت گاه
 منفي الباًغ گرگ آفرینينقش نيز شاهنامه در. نيست چنين دیگر برخي در اما دارد، مثبتي هايخویشکاري

 نتایج. يمنک تحليل را گرگ به فردوسي منفي نگاه دلایل کوشيدیم متن تحليل روش با مقاله این در. است
 نياهریم حضور شاهنامه، در گرگ از شریرانه و منفي تصویري ارائة عمدۀ دليل یک که دهدمي نشان حاصل
. ارندشمبرمي پاداش داراي و مثبت اعمال جزو را آن کشتن که است باستان ایران مذهبي متون در گرگ

 وسيفرد از این رو،. است شاهنامه در سيفردو توسط ترکان با تورانيان شدن گرفته یکي مسأله این دیگر دليل
 توصيف ايبر را حيوان این منفي هايصفت و کرده تشبيه گرگ به را هاآن تورانيان از گفتن سخن هنگام

 .است برده کاربه آنان

  .حماسه اسطوره، فردوسی، شاهنامة گرگ،ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

دارد؛ براي نمونه در این زمينه اي هاي برخي ملل جهان جایگاه ویژهگرگ در اسطوره
توان به جایگاه گرگ فنریر در اساطير اسکاندیناوي و یا نقش توتمي گرگ در ميان مي

هاي مردم ژاپن، ها و افسانهها، حماسهپوستان اشاره کرد. این موضوع را در اسطورهسرخ
گرگ از »ان دید. توچين، مغولستان، ارمنستان، ترکيه، آرربایجان و حتي خود ایران نيز مي

ر هاي بدوي مورد پرستش قراحيواناتي است که در ميان قبایل ساکن در ارمنستان و ارمني
توان در زندگي واقعي (.    دليل این جایگاه ویژه را مي1376زاده، )نوري« گرفته است

وجو ها جستهاي انسانهاي بسيار دور در کنار زیستگاهها از زمانها و حضور آنگرگ
توانند خود را با دشوارترین شرایط راحتي مياند و بهها حيوانات سازگاريرد. گرگک

هاي صلهاي متنوع در فجغرافيایي هماهنگ کنند. تحمل سرما و همچنين توانایي یافتن طعمه
شود این حيوان بتواند در بسياري از مناطق کرۀ زمين ازجمله مختلف سال باعث مي

و  ها و مناطق گرمها، جنگل، مناطق مرتفع کوهستاني، دشتهاي سردسير قطبيسرزمين
ي را ميان ترین پراکندگها گستردهخشک بياباني زندگي کند. درواقع پس از انسان، گرگ

هود اند. در ایران نيز این گستردگي مشپستانداراني دارند که تاکنون روي کرۀ زمين زیسته
ها، مناطق کوهستاني، ي دارند و در دشتها در بيشتر مناطق ایران پراکندگاست. گرگ

 (.1395کنند )گلشن، هاي ایران زندگي ميها و بيابانجنگل
هاي زندگي جوامع بدوي و کهن ایرانيان است، حيوانات در شاهنامه که بازتاب اسطوره» 

« شوندها و جایگاه عادي خود خارج مياز اهميت والایي برخوردارند و از ویژگي
(، با وجود این، گرگ به عنوان یک حيوان واقعي، حضور توتميک 1386)واحددوست، 

توان به تفاوت ميان نقش و مندي در آن ندارد و با یک بررسي اجمالي هم ميچندان قدرت
هاي ایراني، از یک سو و جایگاه والا و ویژۀ جایگاه نازل و منفي گرگ در اساطير و حماسه

ل ي دیگر پي برد. مقالة پيش رو به دنبال بررسي و تحليآن در اساطير برخي ملل دیگر، از سو
 بسترها و زمينه هاي این مسأله در شاهنامة فردوسي است.

 . بیان مسأله1
هاي منفي خود که به صورت بارز در متون عرفاني و ادبيات عامه نمود گرگ در کنار نقش
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گاه در جایگاه  هاي مثبتي هم است؛ گرگکاريها داراي خویشدارد در جهان اسطوره
وان تدهندۀ کودک است. حتي ميگيرد و گاه پرورشکنندۀ انسان قرار ميراهنما و هدایت

ردپاي خدا بودن گرگ را نيز در برخي اساطير پيدا کرد؛ در ميان همسایگان فرهنگي ایران 
مي، اي قوعنوان نيخوریم. گرگ در اساطير آرربایجان و ترکيه بهها برميکاريبه این خویش
دهنده حضور دارد. در مغولستان نيز چنين جایگاهي را براي کننده و پرورشتوتم، هدایت

 گرگ شاهدیم. 
در حالي که حيواني واقعي چون اسب و حيواني اساطيري همانند سيمرغ در شاهنامه  

موجودي با چنان گستردگي حضور در -چنين جایگاهي دارند، عجيب است که گرگ 
در شاهنامه جایگاه و نقش قابل توجهي  -ش پررنگ در اساطير ملل همسایهسرزمين ایران و نق

هایي همچون گرگ، ندارد. حضور اندک و کمرنگ گرگ در شاهنامه در نام شخصيت
گرگسار و گرگين و همچنين درفش گيو و بيدرفش نمود پيدا کرده است. گاه نيز به پهلوانان 

خود در  خاناسفندیار است که در مسير هفتخوریم. یکي از این پهلوانان کُش برميگرگ
اي در شاهنامه سبب شده است تا با طرش جنگد. وجود چنين مسألهها ميگام آغازین با گرگ

دو پرسش زیر درصدد بررسي و تبيين دقيق این مسأله برآیيم؛ نخست اینکه نگرش منفي به 
شاهنامه  زتاب جایگاه آن درگرگ در ادیان ایراني پيش از اسلام چه تأثيراتي بر کيفيت با

داشته است؟ دوم اینکه رهنيت منفي فردوسي در قبال ترکان )و یکي گرفتن آنان با تورانيان( 
هاي توتميک گرگ در ميان اقوام ترک از طرف دیگر، تا چه مایهاز یک طرف و وجود بن

 حد در تعيين نقش کمرنگ و شریرانة گرگ در شاهنامه مؤثر بوده است؟

 نة پژوهش. پیشی2
 هاي حماسيگرگ در منظومه»اي با عنوان دربارۀ جایگاه گرگ در شاهنامة فردوسي، مقاله

است. مطالب این مقاله بعدها با ( منتشر شده1388اول و شاميان ساروکلائي )از رضائي« ایران
« يسهاي حماسي ملي ایران با تکيه بر شاهنامه فردواي در منظومههفت جانور اسطوره»عنوان 

هاي اول نيز آمده است. پژوهشنامة تحصيلي دورۀ کارشناسي ارشد رضائيدر پایان
هاي حماسي و شاهنامه هاي گرگ در منظومهکاريها و خویشمایهاول و شاميان به بنرضائي

شده در این مقاله نشده هاي مطرشو توجهي به پرسش اختصاص دارد، اما در آن هيچ اشاره
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 است.
هاي زیر با نگرش و رویکردي نسبتاً مشابه با مقالة نخست دیگر نيز با مشخصه دو مقالة 

ها درخصوص موضوع مورد بحث در این مقاله نوشته شده است که اولاً قلمرو مطالعاتي آن
هاي ها پاسخگویي به پرسشمتون حماسي به طور عام بوده، نه صرفاً شاهنامه. ثانياً هدف آن

ردپاي گرگ در اساطير و باور »وده است؛ این دو مقاله عبارتند از: مطرش در مقاله حاضر نب
د وننوشتة پاشایي فخري و محمودي« ملل و جایگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ایران

 (.  1395نوشتة سليماني، پروین و آورند )« گرگ در شاهنامه و فرامرزنامه»( و 1392بختياري )
 

 ة فردوسي. جایگاه و نقش گرگ در شاهنام3
 هاها و درفش. شخصیت3-1

اي معنوي ميان خود و یک موجود ها رابطهتوتميسم، نظامي از باورهاست که در آن انسان
شوند. این موجود در اکثر موارد حيوان است و گاه در مواردي گياه یا شيء فيزیکي قائل مي

م پرستش خود را توتهندیان اجيبوا، حيوان خاص مورد »تواند توتم محسوب شود. نيز مي
شناسي این اسم را مأخذ قرار اند. علماي مردمدادهناميده و قبيلة خود را نيز چنان نام ميمي

 (.1376)دورانت، « اندپرستي ناميدهطور کلي توتمداده، پرستش اشياء را به

شاهنامه  تتوان در ميان ابياپرستي مسأله غریبي در شاهنامه نيست و اشاره به آن را ميتوتم 
است. در  در شاهنامه در یک بيت بسيار ارزشمند به توتميسم یا نياپرستي اشاره شده»یافت. 

و آن را  کندپنداشتند که روش نياکان در درخت یا حيوان یا شيء حلول ميعصر اساطير مي
 آمده است: 28پرستيدند. در داستان هوشنگ در پانویس بيت عنوان توتم ميبه

 بللود آیلليللن پلليللشنلليللا را هللملليللن 
 

 پللرسللللتلليللدن ایللزدي بللود کلليللش     
 

 که مغشوش است و صحيح آن باید چنين باشد:

 شيللپلل بللود يزدیللا دنيللپللرسللللتلل 
 

 شيل کل  و نیليل  آ بلود  نيل هلمل   را ايللنل  
 

 (1396)شميسا، 

توان با نگاهي به جایگاه توتميک اسب در شاهنامه مشاهده کرد. رد پاي این تفکر را مي 
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رغ نيز کند. سيمطور واضح چنين جایگاهي را نمایان ميه بهاستفاده از اسب در اسامي شاهنام
تواند یکي از مصادیق حيوان توتمي در اشعار حماسي جایگاه والایي در شاهنامه دارد و مي

 فردوسي باشد.
اطير حيوانات در اس»براي بررسي جایگاه گرگ در شاهنامه ابتدا باید توجه داشت که   

کنند و این حيوانات آزارگر هستند و برخي انسان را یاري ميهویتي دوگانه دارند: برخي از 
(. گرگ در اساطير ایراني غالباً نقش اول را برعهده 1388)قائمي، « گویندبا او سخن مي

متون  آفریني را درداشته و حيواني آزارگر تصویر شده است. شاید بتوان دلایل این نقش
 مه بدان پرداخته خواهد شد. وجو کرد که در ادادیني ایرانيان کهن جست

آنچه در این مرحله اهميت دارد، استفادۀ توتميک از نام گرگ در انتخاب اسامي  
در شاهنامه ... اطلاق نام اسامي برخي »ها توسط فردوسي است. ها و نقوش درفششخصيت

تواند گواهي دیگر براي نقش توتمي این هاي انساني ميحيوانات بر بعضي شخصيت
هایي چون گرگسار، سگسار و گراز در ها باشد. وجود نامت در پيشينة این شخصيتحيوانا

هایي از نقش توتمي این حيوانات براي گروهي از هاي شاهنامه، نشانهآوران داستانميان رزم
وانات تواند نيرو گرفتن از نام حيگزیني مي)همان(. دليل این نام« استجنگاوران باستان بوده

برد هاي دامداران حمله ميگرگ به گله»ها باشد. نين رساندن پيام صلح به آنوحشي و همچ
رسد بشر کهن با اشتراک نام به نظر ميو گراز و روباه بلاي جان اقوام کشاورز بودند. به

يسا، )شم« خواهد با آنان در صلح زندگي کندداد که از اقوام آنان است و ميجانوران پيام مي
1396.) 

 هاشخصیت . نام3-2

 . گرگ3-2-1

اشاره « گرگ»نام هاي شاهنامه به دلاوري ایراني به( در فرهنگ نام1379رستگار فسایي )
 کند  و با رکر بيت زیر:مي

م     نژاد مللانی نر  گُرگ  چو  ورني ک
 

 قبللاد   چون  انللدرونشي پ بلله هیللطلا  
 

وري ایراني در هجري( دلا 849بنابر نسخة انستيتيو خاورشناسي شوروي )مورخ »نویسد: مي 
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دیگر  هايدار سپاه منوچهر بود. در نسخهسپاه منوچهر است که در جنگ با سلم و تور طلایه
(. 1379)رستگار فسایي، « آمده است« شاه»صورت است و گاهي به« گرد»شاهنامه این نام 

 است:شکل زیر تصحيح کرده ( بيت بالا را به1386مطلق )خالقي

 قبللاد   بللا انللدرون شي پ  بلله هیللطلا 
 

 نللژادمللانيللتللللل گللرد چللو ورنيللکللملل 
 

 (1386)فردوسي، 

و نویس انيستيتنویس کتابخانة پاپ در واتيکان و دستهمچنين در نسخة دست 
تگار ضبط شده است )رس« گرگ»خاورشناسي فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد، کلمة 

 (.1379فسایي، 

 . گرگسار3-2-2

ندیار در شود و راهنماي اسفدست اسفندیار اسير ميه بهگرگسار نام پهلواني توراني است ک»
(. شهبازي 1390)مجدم، « کشدشود، اما سرانجام اسفندیار او را ميدژ ميرفتن او به رویين

)شهبازي، « است« توراني، ترک»معني دیگر گرگسار »نویسد: مي 1نقل از مارکوارتبه
1380.) 

 گرگسللللار   او نللام بللُد ترک  يک ی 
 

 روزگللار مللرهيبلل بللرو گللذشلللللتلله  
 

 (1386)فردوسي،  

 . گرگین3-2-3
 را یافت، گرگين پسر« گرگ»توان ریشة هاي شاهنامه که در نام او مياز دیگر شخصيت

ورت این نام ص»خسرو است. کاووس و کيميلاد است. گرگين از پهلوانان ایراني در عهد کي
قوت گرگ( به گرگ، یعني به)=گرگي، منسوب  Vrkainaیافتة گونة ایراني باستان تحول

 gwlgynصورت بار روي مهُري بهاست و در ميان آثار بازمانده از عهد ساماني تنها یک

                                                           
1. Markwart, J. 
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 (.1393)سعادت، « صورت جرجين ضبط شده استنگاشته شده است؛ در منابع عربي به
ن پهلوان یتوان بدان اشاره کرد، انتساب شهر گرگان به ااز دیگر نکاتي که دربارۀ نام گرگين مي 

ین ادعا وجهي اند، اما اابن اسفندیار و مرعشي بناي شهر گرگان را به گرگين ميلاد نسبت داده»است. 
جز تشابه اسمي ندارد. انتساب شهر گرگان به گرگين را ناصرخسرو و برخي دیگر از شعرا از جمله 

 )همان(.« اندسنایي، خاقاني، سعدي، قاآني و ایرج ميرزا نيز آورده

 ني گرگ   بللا نمللانللد  گرگللان  شلللهر 
 

 شلللللاپلللور بلللا ملللانلللد نشلللللابلللور 
 

 (1378)ناصرخسرو،  

 . ضحاک3-2-4
رگ گ-به مسألة مار« ضحاک، مار گرگسان در اساطير ایراني»اي با عنوان زاده در مقالهقلي

بودن ضحاک اشاره کرده است. این مسأله تا آنجا که نگارندگان بررسي کرده اند در منبع 
کنيم: رو، در اینجا تنها به رکر یک بند از این مقاله بسنده ميست. از هميندیگري رکر نشده ا

علاوه گرگ نيز در وجود و نام ترین کالبد اهریمن و ضحاک است. بهمار اولين و مهم»
مار »یا « گرگ-مار»به دلایل متعدد ( aaaaaaaaaaضحاک تبلور یافته است. نام ضحاک )

aaaaدهد. معني مي« گرگسان aa و از ریشة هندواروپایي « گرگ»معني بهdhau معني به
ناميدند، جواناني جنگجو بودند و مي aaaaیا  aaaaاست. کساني که خود را « کردنخفه»

د اي را در خوبا این تسميه تلاش داشتند تا به هنگام رزم خوي و خصلت گرگ اسطوره
 (.1389زاده، )قلي« تقویت کنند

 ها. درفش3-3
بر دلبستگي به درفش سرزمين خودشان، درفش مختص به خود ه، پهلوانان علاوه در شاهنام

توان از منظر توتميک و همچنين نگاهي ها را در شاهنامه ميرو، درفشهم دارند. از این
هاي هر هاي پرچم در شاهنامه، یکي از ویژگينقش درفش و نشان»نمادگرایانه بررسي کرد. 

گمان نگارنده از توتم و تبار هر پهلوان سرچشمه ها که بهانپهلوان است. این نقش و نش
)بيدمشکي،  «گيرد، قابليت آن را دارد تا با دیدي نمادگرایانه مورد نقد و بررسي قرار گيردمي

نماید که نقش درفش پهلوانان حماسه خود را بدون (. در واقع از حکيم توس بعيد مي1387
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گمان بر آن است که نقش درفش پهلوانان، نگارگري  برخي را»دليل انتخاب کرده باشد. 
کيم بود با همه عشقي که حتخيل نگارین فردوسي است، اما به باور نگارنده اگر چنين مي

 کرد و او را از جانبفردوسي به رستم داشت، نشان پرچم وي را اژدهاپيکر توصيف نمي
 )همان(.« ساختمادر به ضحاک منفور منتسب نمي

ش تواند در درفخوریم. این نشان ميهایي با نشان گرگ برميه گاه به درفشدر شاهنام 
ند تواند در جبهه تورانيان دیده شود؛ مانپهلوانان ایراني باشد؛ مانند درفش گيو و همچنين مي

 کند.دریافت مي درفشي که بيدرفش از ارجاسپ، پادشاه توران
خوریم. گيو فرزند گودرز و از پهلوانان ميجا به دو جنبة اهورایي و اهریمني گرگ براین 

پيداست که با توجه به تعلق »هاي شاهنامه قرار دارد. ایراني است و در جبهه خير داستان
هاي مثبت گرگ از جمله دلاوري و اي که گيو به جبهه اهورایي دارد، ویژگيپهلوانانه

هاي حماسه دلاوري شجاعت او در نمادپردازي نگارۀ درفشش اهميت دارد؛ زیرا جهان
 (.1393)علامي، « بسياري از او درک کرده است

 نشان درفش گيو در چند بيت از شاهنامه آمده است؛ همچون: 

فش  کر ي پ گرگ  يک ی   برش  از در
 

 سلللللرش نیللزر پللرده از بللرآورده 
 

 
 (1386)فردوسي،  

 زهیللد کللرشيللپلل کللجللا يدرفشلللل
 

 سلللترگ ويگ سلللپهللدار گرگنشللللان 
 

 )همان(

 هايللسللل يرفشلللد کر ي پ گرگ  يک ی 
 

 سلللپللاه   بللا انللدرون ويگ پشللللت پس 
 

 )همان(

 نشان به پهلوان خود، بيدرفشخوانيم که وي درفشي گرگدر داستان ارجاسپ نيز مي 
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 بخشد:توراني، مي

   درفللشيللبلل بللر داد يغللارتللگللر  و
 

فش    کر ي پ گرگ  يک ی  بللدادش   در
 

 )همان(

شود. درفش او در جایي هماي در پایان جا دارد به درفش زنگه شاوران نيز اشاره کوتاهي  
آیا این اختلاف ناشي از منابع حکيم فردوسي بوده »و در دیگر جاي، گرگ رکر شده است. 

 ها از تخيل فردوسي سرچشمه گرفته و این اختلاف ناشياست؟ آیا به گفته مينوي این نشان
ان از کلان از فراموشي و سهو است؟ آیا تشابه نام در ميان است و هرکدام از این پهلوان

 (1387)بيدمشکي، « اند؟دیگري بوده

 کُشي. گرگ4

ود تواند نمکشي ميتوان بررسي کرد؛ اول اینکه گرگکشي را از چند منظر ميگرگ
تواند جنبة تاریک درون پهلوان باشد و زورمندي و پهلواني شخصيت باشد. دوم اینکه مي
توان ا ميکند. این جنبه رتر مير نزدیکوي با کشتن گرگ در واقع خود را به مقام انسان برت

تر ساخت. این مرحله را روشن« سایه»الگوي و بررسي کهن 1الگویي یونگبا دیدگاه کهن
در شاهنامه براي آنکه کاري بزرگ »توان بخشي از آیين تشرف و زادن دوباره دانست. مي

ن باید بينجامد، پهلوا -به پيروزي راستي و داد و شکست دروغ و بيداد-به فرجامي بزرگ 
خردي و ناداني خالي شود و خردمند گونه که از بيهاي دشوار را از سر بگذراند؛ آنآزمون

و دانا از ماجرا بيرون آید در مرگ و تولدي رمزي و تمثيلي در خود بميرد و چون مردي 
 (.1381)مسکوب، « تازه از خود زاده شود

و  هاي زورمندي پهلوان و آیين تشرفسپس به آزمونالگوي سایه بپردازیم و ابتدا به کهن 
( 1395نامد )یونگ، مي« محتویات ناخودآگاه جمعي»الگو را نوزایي نگاه بيندازیم. یونگ، کهن

الگویي داند. وي در تبيين سایة کهن( ميShadow« )سایه»الگوها را ترین کهنو یکي از مهم
آزمون شجاعتي است که در سفر خود به درون با آن رویارویي با خود واقعي اولين »نویسد: مي

ناي معترساند، چون مواجه شدن با خودمان بهشویم؛ آزموني که بيشتر مردم را ميرو ميروبه

                                                           
1. Jung, C. 
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داند و )همان(. یونگ سایه را طرف تيره طبيعت ما مي« رویارویي با چيزهاي ناخوشایندي است
 (.1398نامد )یونگ، راي رهایي ميستيز همواره منِ خویشتن با سایه را مبارزه ب

دیو، »در شاهنامه نمودهاي گوناگوني دارد؛ یکي از این نمودها گرگ است. « سایه» 
توانند اژدها، گرگ و سایر حيوانات وحشي، مار و دیگر موجودات اهریمني شاهنامه مي

گيرند يبر سر راه قهرمانان قرار م»(، چراکه 1392)خسروي، « نمادهاي سایه محسوب شوند
-الگو را با عنوان دیگري )همان(. مسکوب این کهن« ها را گمراه کنندکنند آنو سعي مي

لي با تأوی»نویسد: کند. وي ميمطرش مي -نيروهاي سرکش طبيعي و غریزه و نفس اماره
شناختي شاید بتوان گرگ، شير یا اژدها را تجسم حيواني که در ما خفته، نيروهاي روان

زبان دیگر، نفس اماره در حماسه دانست که پهلوان با به خطر و غریزه یا بهسرکش طبيعي 
ها به یاري شعور، آگاهي یا روشنایي، تاریکي روان انداختن جان و پيروزي بر آن

 (.1381)مسکوب، « زند)ناخودآگاه( را پس مي
ي راستين و معنوي نترین مصادیق نبرد با سایه/ نفس اماره و تشرف به مقام پهلوایکي از برجسته 

خوان اسطورۀ رفتن مرد است به کام مرگ و زایش هفت»خان اسفندیار است. در شاهنامه، هفت
آفرید، راهي سفري خطرناک و )همان(. اسفندیار براي رهایي خواهران خود، هما و به« دوباره او
 فندیار باشد:تواند راه جاودانگي اسشود. این سفر پرُخطر ميدژ ميسوي رویيندشوار به

 نراژدها  و سلللتگرگ و ريشللل از پر
جادو از گرگ و شلللير      یب زن   فر

 

نگ  از که   بد ي ن کس شللللانچ ها  ا  ر
  سللللت و از اژدهللاي دللليللر  فللزون  

 

 (1386)فردوسي،    

شرش خان رو شود. در ابياتي که بهاسفندیار در نخستين گام باید با دو گرگ تنومند روبه 
 هایي از ظاهر گرگ نيز پيدا کرد؛ سرو داشتن،توان نشانهمياول اسفندیار اختصاص یافته، 

ها را در دیگر جاي، داستان نبرد گشتاسپ هاي بزرگ. این نشانهتن پوشيده از موي و دندان
 ایم:با گرگ بيشه فاسقون، هم دیده

 گگر دو دی آ تو شيپ به  نينخسلللت
نان  بسلللان   يسلللرو بر سلللر به  گوز

 سلللترگ يليپ چو کیللهر مللاده و رن 
م    ننللد     راني شلللل رزم يه  يآرزو ک
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 کللردار پلليللل ژیللان دو دنللدان بلله
 

   بللر و یللال فللربللي و لاغللر ملليللان    
 

 )همان(

دیار در این کشاند. اسفنپيکر ميهراس به نبرد با این دو گرگ پيلعزم اسفندیار او را بي 
آورد. دربارۀ نقش گيرد و دو نمایندۀ اهریمن را از پاي درميخان از تير و کمان بهره مي

اهریمني گرگ که در این داستان هم مورد اشارۀ فردوسي قرار گرفته )بر آهرمنان تيرباران 
 تفصيل بحث خواهد شد.گرفت( در بخش بعدي به

بد   مد  چو سلللپه  گرگ کی نزدبه  آ
 بللدیللدنللد گللرگللان بللر و یللال اوي 
نهللادنللد روي      ز هللامون سلللوي او 
 کللمللان را بلله زه کللرد مللرد دللليللر 
 بللر آهللرمللنللان تلليللربللاران گللرفللت  

ند سلللسللللت     ز پ کان پولاد گشلللت  ي
 

 سلللترگ ليپ سلللرافراز آن، گرگ چه 
گوپللال اوي           چنللگ و  لي،  ی  ميللانِ 

فراز، دو جنللگ      پيللل سلللرا  جوي دو 
 بللغللریللد بللر سللللانِ غللرنللده شلللليللر   
گرفللت         ين سللللوُاران  م ک تنللدي   بلله 
تنللدرسللللت             يش او  پ کي  ی  نيللامللد 

 

 )همان(

ون است. قکُشي برجسته در شاهنامه، داستان نبرد گشتاسپ با گرگ بيشة فاسدیگر گرگ 
شود و با گرگ بيشة فاسقون آشنا مي« هيشو»گشتاسپ که از ایران به روم گریخته از طریق 

را چنين  توان آناي است که ميگونهکند. ساختار این داستان در شاهنامه بهعزم نبرد با او مي
گردان شده باید در دلایل دنيوي از پدر و وطن خویش روي تفسير کرد: گشتاسپ که به

اماره  تواند همان نفسسرزمين غربت به جنگ با گرگ اژدهاپيکري بپردازد. این گرگ مي
 و پُرخواهش وي باشد. 

ا در شاهنامه اژدهایي ر»نکتة دیگر در این داستان پيکرگرداني اژدها به گرگ است.  
شتاسپ کند و گبينيم که به صورت گرگ در آمده است و در بيشه فاسقون زندگي ميمي

داند که این گرگ نيست نهد، اما از همان آغاز ميخواست ميرین به کشتن وي روي ميبه در
جنگد؛ اي مي(. مهم نيست پهلوان با چه جانور اهریمني1383)رستگار فسایي، « و اژدهاست

 این جانور نمود مجسم نفس و خوي حيواني اوست.
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 رگرگيپ نيک يشلللويه گفت  نيچن
 دو دنللدان او چون دو دنللدان پيللل   

 روهاش چون آبنوسلللي فرسلللپ سللل
 از ایللدر بسللللي نللامللور قلليصللللران 
 از آن بلليشلللله نللاکللام بللازآمللدنللد  
 بدو گفت گشللتاسللپ کان تيغ سلللم 
نه گرگ    ها خوانم این را   همي اژد

 

 سلللترگ يونيه از اسلللت برتر سلللرش 
 دو چشلللمش طبرخون و چرمش چو نيل 
 چو خشلللم آورد بگذرد بر دو اسلللپ  
 بللرفللتللنللد بللا گللرزهللاي گللران        

ننللگ، تن چون        طراز آمللدنللد پر از 
گرم          فراز  پي سللللرا  بيللاریللد و اسلللل
 تو گرگي مدان چون هيوني سلللترگ! 

 
 

 

 (1386)فردوسي،  

ي یکي از کشها در شاهنامه پرداختيم تا نشان دهيم که گرگکشيبه رکر دو نمونه از گرگ 
هاي کهن است. این اسطوره در شاهنامه همراه شده است با عبور از مراحل دشوار براي اسطوره

مضمون گذشتن پهلوان از چند دشواري براي رسيدن به مقصودي »ن به یک هدف. رسيد
اساطيري معروف در روایان پهلواني )ایراني و غيرایراني(  -هاي حماسيمایهمشخص، یکي از بن

هاي روایي گوناگون آن ضمن اینکه گزارشي داستاني از آیين تشرف/ است که بازتاب
مانند جوامع باستاني است در مراحل و زندگي کهن و قبيلهآشناسازي نوجوان بالغ در نظام 

هاي بشر باستان ها و دغدغهها و حتي هراسها( معتقدات، انگارههاي متعدد خود )خاندشواري
 ( .1388)آیدنلو، « دهدجو/ پهلوانِ مطلوب را در نظر او نشان ميو نيز بخشي از معيارهاي جنگ

کشد. این نام پشن را ميني گرشاسب است که گرگي بهکش ایرااز دیگر پهلوانان گرگ 
، توان رابطه او را با پشنگشود. همچنين ميعنوان جد تورانيان شناخته ميگرگ بعدها به

 پدر افراسياب، مورد بررسي قرار داد. این مسأله در بخش پایاني بررسي خواهد شد.

 . گرگ در متون مذهبي ایران باستان5

این موضوع از این رو اهميت دارد که فردوسي در سرودن شاهنامه در ضرورت پرداختن به 
وسي همراه با فرد»کنار منابعي که در دست داشته از باورهاي زرتشتي نيز بهره گرفته است. 

ها هاي شفاهي توده مردم نيز بهره برده و بيشتر بدانمندي از منابع زرتشتي، از روایتبهره
(. ما در این بخش در پي آنيم که با نگاهي به جایگاه 1388)ستاري، « گرایش داشته است
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رگ در اي مثبت گهاي اسطورهگرگ در متون مذهبي ایران باستان، دليلي براي فقدان جنبه
 شاهنامة فردوسي بيابيم.

ترین منبع الهام ایزدي براي قهرمانان شاهنامه و واسطه اهورامزدا، در هيأت سروش، مهم» 
سانش تنها پسر او، سيامک را از نقشه شومي که اهریمن و فرزند گرگیک پري، کيومرث و 
خشم آمده، براي نبرد با اهریمن انجمن کند. سيامک بهاند، آگاه ميبراي نابودي او کشيده

شود و )خزوران( کشته مي« دیوبچه»آراید، اما در تازش زادۀ اهریمن به دست این مي
وان، آغاز مسير طولاني نبرد خير و شر است که خواهي او توسط هوشنگ و شکست دیکين

( و پس فردوسي 1391)قائمي، « دهدهاي شاهنامه را تشکيل ميروش حماسي حاکم بر داستان
عنوان زادۀ اهریمن مشخص و تا انتها نيز بارها اش جایگاه گرگ را بهدر همان آغاز حماسه

 هاي آشکار و پنهان بيان کرده است.آن را به شکل

چه بودش چو گرگ سلللترگ  یکي   ب
 

 دلاور شللللده بللا سللللپللاهللي بللزرگ   
 

 
 

 (1386)فردوسي،  

سردگان )انواع گرگ( از آفریدگان ویژه در منابع پهلوي و پازند ... گرگ و گرگ» 
روست که در اعتقادات (. از همين1381)رضي، « اهریمن و جهان تيرگي و تاریکي است

از صد در « 6بند  21در »مندي است. در مذهبي ایرانيان باستان کشتن گرگ فعل ارزش
اگر شيري یا گرگي یا پلنگي یا مانند این ددي بکشند چندان گناه که »خوانيم: بندهش مي

او خواست کردن و بعد از آن نکند و همه کرفة آن کسي را باشد که از آن ددان یکي 
« ادان بگریزید!نژاي گرگ»م(. در اوستا نيز با عباراتي همچون 1909)جمشيد، « بکشند

نژادترین اَردیبهشت ... گرگ ]دست[اهریمن تبهکار گفت: واي بر من از»( و 1386)اوستا، 
دهم )همان(. در فرگرد هيج« نژادان بستيزدنژادترینِ گرگنژادان را براندازد. با گرگگرگ

 اند )همان(.شدن دانسته شدهکش از سزاواران کشتهوندادید نيز گرگان زوزه
ایان جهان هاي پمنفي ایرانيان دربارۀ گرگ از ابتداي اسطورۀ آفرینش تا روایتتلقي  

اي قابل مشاهده و پيگيري است. پس دور از رهن نيست که فردوسي هم چنين تلقي منفي
که در داستان خان اول از گرگ داشته و آن را در شاهنامه بازتاب داده باشد؛ چنان

یمنان خوانده بود. غرض از مطرش کردن این بحث ها را اهرخان اسفندیار، گرگهفت
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هاي کاريدر اینجا طرش این پرسش است که  غيبت گرگ در شاهنامه به ویژه خویش
شود تا چه حد ممکن است مثبت او که در اساطير همسایگان فرهنگي ایران دیده مي

شد؟ پاسخ اهاي منفي مذهب ایرانيان باستان نسبت به گرگ بوده بزمينهتحت تأثير پيش
دادن بدین پرسش، مستلزم توجه به دو نکتة مهم است؛ نخست اینکه فردوسي و منابع او 

م اینکه اند؛ دودر سرودن شاهنامه تحت تأثير فرهنگ و باورهاي مذهبي ایران باستان بوده
را  توان تأثير آننقش منفي گرگ در متون مذهبي آن دوره چنان پررنگ بوده که نمي

ل عمده رسد که یکي از دلایه کلي نادیده گرفت. به همين دليل به نظر ميبر فردوسي ب
هاي مثبت گرگ در شاهنامه فردوسي، اعتقادات مذهبي ایرانيان بوده اعتنایي به کنشبي

 است. 
براي درک بيشتر نقش منفي گرگ در متون مذهبي ایرانيان پيش از اسلام به بيان چند  

در دین گوید که اهریمن آن دزدگرگ را آفرید، کوچک و »م: کنينمونه در اینجا اکتفا مي
نيز به ماجراي هزارۀ پنجم و « روایت پهلوي»(. در 1378)دادگي، « شایستة )جهان( تاریکي

شوند و جا جمع ميسردگان یکهوشيدر اشاره شده است که در آن زمان همة گرگ
کنند نمایندۀ اهریمن را نابود مي ها رفته،درنهایت مزدیسنان به فرمان هوشيدر به نبرد آن

(. این روایت با بياني دیگر در صد در بندهش نيز آمده است )جمشيد 1390)روایت پهلوي، 
م(. دیگر کنش منفي گرگ در روایات زرتشتي به ماجراي مرگ زرتشت 1909و مودي، 

)روایت « شکل گرگ درآمد، زردشت را کشتپس تور برادروش که به»گردد: بازمي
پس تور برادروش، که »گونه معني کرده است: این بند را این 1(. البته ویليامز1390لوي، په

 )همان(.« در رفتار مانند گرگ بود، زردشت را کشت
تون رسد متأثر از مهاي بازتاب نقش منفي گرگ در شاهنامه که به نظر مياز جمله نمونه 

 جهت. موبدي او را در حال بازي با پنمذهبي ایران باستان باشد، داستان کودکي شيرویه اس
 گيرد:بيند و آن را به فال بد ميگرگ مي

 سلللترگ جوان آن چلپ  دسللللت بله 
 سلللروي سلللر گاوميشلللي به راسلللت

 گرگ چنگللالِخشللللک يکی دهیللبر 
 همي این بران بر زدي چونک خواسلللت 

                                                           
1. Williams, A. 
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 غمي شللللد دل موبللد از کللار اوي 
 به فالش بد آمد هم آن چنگ گرگ       

 

 اويز بللازي و بلليللهللوده کللردار     
 شللللغ گللاو و راي جللوان سللللتللرگ 

 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي،  

 . رابطة تورانیان )ترکان( و گرگ6

 بللزرگ پللادشللللاه  آن يرويللنلل بلله
 

 !گرگ چنللگ از دارم نگلله رانیا من 
 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي،    

هاي منفي در شاهنامه از آگاهي فردوسي در قبال باور توتمي آیا حضور گرگ با نقش 
فرض گيرد؟ براي پاسخ به این پرسش به چند پيشگرگ سرچشمه مي ترکان )تورانيان( به

نياز خواهيم داشت؛ اول اینکه فردوسي تورانيان و ترکان را یکي در نظر گرفته است. دوم 
ه گرگ در ميان ترکان جایگاه نياي قومي دارد و سوم اینکه فردوسي از این جایگاه آگاه این

 کرده است.بوده و آن را در حماسه خویش متجلي 
در بخش پيشين به جایگاه گرگ در باورهاي مذهبي ایران باستان پرداختيم و تأثير آن را  

« کرشسپ»هاي مذهبي در آن دوره نبرد در شعر فردوسي بررسي کردیم. یکي از روایت
؛ یعني آسماني( فامکپور )گرگ آبي»بوده است. « پشن»یا « کپور»نام )گرشاسپ( با گرگي به

ست اساطيري ... این موجود اساطيري همان نياي توتمي ترکان است که ایرانيان موجودي ا
دانيم کرشسپ وي و هفت پسرش را هلاک کرده ... که مياند و چناننام نهاده« پثن»بر او 

پدر افراسياب سرکرده تورانيان و خصم قوم ایراني « پشنگ»در بندهش از این موجود به اسم 
کرده ششم زامياد یشت نيز آمده است:  41(. این داستان در بند 2535، 1)کریستنسن« یاد شده

(. در آبان 1386)اوستا، « آنکه نهُ پسر پثنيه و پسران نيویک و پسران داشتياني را کشت...»
پشن »خواهد که به او در نبرد با از اهورامزدا مي« گشتاسپ»خوانيم که یشت نيز مي

 )همان(. یاري برساند« دیوپرست
ید در ابتدا این فرض دور از رهن به نظر آید، اما مستنداتي که در ادامه خواهد آمد، شا 

                                                           
1. Christensen, A. 
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ي به اعتبار تاریخ»ها چنين آورده است: آن را تأیيد خواهد کرد. شميسا در کتاب شاهِ نامه
ین معني که در کشي است. به اتوان گفت جنگ گشتاسبيان با ارجاسبيان مبتني بر گرگمي

رکزي( دار آسياي مهاي ایرانيان به دست تورانيان )اقوام گلهسر ربودن گله بنياد مسأله بر
تند. کُش هساست. گرشاسب و گشتاسپ و برخي دیگر از شاهان و پهلوانان ایران گرگ
که د چنانشوگرگي را که گرشاسب کشت موسوم به پشن است که بعدها جدّ تورانيان مي

 (.1396يسا، )شم« اسم پدر افراسياب پشنگ بوده است
 ينيمبب ابتدا. پردازیممي بخش این ابتداي در شده مطرش هايفرضپيش بررسي به مقدمه این با  
 پژوهشگران يبرخ دید از گزاره این. نه یا است انگاشته یکي را ترکان و تورانيان فردوسي آیا که

 نندگانکرونویس و ننویسانسخه دخالت اثر در جایيجابه این که معتقدند هاآن است؛ اشتباه
 شودمي دیده فردوسي شاهنامه گوناگون هاينویسدست به نگرش با. »است داده رخ شاهنامه

 گردی سخنبه و یکدیگر بجاي ترکان و ترک یا توران و تور نام شاهنامه، جايجاي در که
 این از اهنامهش نویساندست و کنندگانرونویس که پيداست گونهاین و اندرفته کاربه هم مترادف

 شواهدي مقابل، نقطه در(. 1376 مازندراني، شهيدي) «اندبرده بهره مفهوم و معنا یک براي نام دو
 برده کاربه یکدیگر جاي به و هم مترادف را تورانيان و ترکان فردوسي، دهدمي نشان که هست
 داده نشان هک ستا این فقط هدف بلکه نيست، امر این تاریخي صحت از بحث اینجا البته. است
 :است داشته رویکردي چنين فردوسي شود

 اسلللت منیر و شلللهيبدپ  ترک آن که 
 

 اسللت بدتن هم و اسللت بدنژاد هم که 
 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي،      

خوانده شده است. آشکار است که این « بدنژاد»در این بيت، افراسياب از سوي فردوسي  
داند، مغایرت دارد. پيشتر ضمن بحث فریدون مياي که تورانيان را از نسل مسأله با گزاره

دربارۀ افراسياب و نژاد او نشان دادیم که در جریان فکري آن دوره ارتباط معناداري ميان 
پيشينة پدر افراسياب، حداقل در حدود تغيير نام با »تورانيان و ترکان وجود داشته است. 

افراسياب پسر فشنج (. »1388لو، )آیدن« موجودات اهریمني و غيربشري )گرگ( مرتبط است
 (.1375)صدیقيان، « )پشنگ( پسر رستم پسر ترک که ترکان بدو منسوب هستند...
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کان  سلللالار  دي بشلللن چو نگ   تر  پشللل
 

 جنگ  به  رانیا به  دی کا  خواسلللت چنان  
 

 
 

 
 

 (1386)فردوسي،   

انه آمده يبعد، توران با ترکاني که به آسياي مدر دوره ساساني از قرن ششم ميلادي به » 
جایي ميان ترکان و تورانيان هر روي این جابه (. به1374)آموزگار، « بودند یکي شمرده شدند

 رخ داده و نشان آن در شاهنامه هویداست:

 نيللزمللتللوران داد را تللور دگللر
 

 نيللچلل و تللرکللان  سللللالار کللرد ورا 
 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي،    

رانيان توسط فردوسي، داستان رزم یازده شدن ترکان و تو نشانة دیگر، مسأله یکي گرفته 
زبان تورانيان در داستان رزم دوازده رخ ترکي است. هومان، پهلوان »رخ در شاهنامه است. 

د تا آورآید با خود ترجمان، مترجم، ميتوراني، زماني که به هماوردجویي از سپاه ایران مي
 (.1396، )آیدنلو« گفتار او را از ترکي به زبان ایراني برگرداند

 دمللاندهيللسلللپ   نی ز بر  از نشلللسللللت
 سللللپللاه رانیللا کیللنللزد بلله امللديللبلل

 

 تللرجللمللان يکللیلل بللا انیللژ ريللشلللل چللو 
نگ  از پر  شللللاه نيک از پر سلللر دل، ج

 

 
 

 
 

 (1386)فردوسي،   

 آورد:آید، مترجمي به زبان ترکي با خود همراه ميبيژن گيو نيز وقتي به نبرد با هومان مي 

 بجسللللت  لشلللکر  ز را ترجمللان   يک ی 
 

 درسللللت بللدانللد تللرکللان گللفللتللار کلله 
 
 

 
 

 

 )همان(

اند که فریدون جهان را به سه قسمت تقسيم کرده و فردوسي و ابن بلخي گفته» 
ترکستان و همه ممالک شرق را به تور جد ترکان داده بود. به همين جهت نيز ناميده 

« ردرتباط دانام توران از طرف ایرانيان با همين نام تور در شاهنامه اشدن ترکستان به
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 (1394، 1)آلتونگوک
بدین ترتيب، با بررسي جایگاه گرگ در ميان ترکان به این مسأله خواهيم رسيد که  

گرگ را توتم  هامعنا باشد. بعضيتواند بيارتباط نسب پادشاه معروف تورانيان با گرگ نمي
دانند و مي کاناند و برخي دیگر گرگ را تنها نياي قومي تراي ترکان درنظر گرفتهقبيله

لوس و اي این ترکان گرگ بود. مانند رموتوتم قبيله»جایگاه توتمي براي آن قائل نيستند. 
رموس، پدر نژادشان را آن حيوان شير داده بود. یک سر گرگ را هم که از طلا ریخته بودند 

 (.1361، 2)ساندرز« کردندهاي خود نصب ميبر سر چوب پرچم
ها اکتفا گوناگوني دارد که ما اینجا تنها به رکر یک نمونه از آنهاي این داستان روایت 
د، که آن ماناي زنده ميکشند و تنها پسربچهیک وقتي دشمنان هم قبيله را مي»کنيم. مي

دنيا هاي آلتاي دَه پسر را بهکند و از وي در کوهگرگي خوراک داده بزرگ ميرا ماده
« شوندشوند و اولين ترکان پيدا ميانداد ميها به دختران تورفن خآورد. آنمي

 (.1381اف، )یعقوب
ان هاي ترکهدف از بيان ارتباط توران و ترکان و همچنين جایگاه گرگ در اسطوره 

فرض سوم برسيم. پرسشي که مطرش است این است که آیا فردوسي با علم این بود که به 
اهنامه تصویري منفي ترسيم کرده به جایگاه گرگ در ميان ترکان از این موجود در ش

 است؟
رد بطور یقين شاعر لذت نميهاي نامة اوست. بهها موضوع عمده جنگدشمني با ترک» 

وسي توان از تعبير فردکرد ... آیا مياز اینکه اکنون یک نفر ترک بر وطن او حکومت مي
ان در ایران سال )پس از جنگ قادسيه( بيگانگ 400موجب پيشگویي اخترشناسان که به

فرمانروایي کرده و در این مدت هيچ شاه حقيقي ایراني بر تخت نخواهد نشست، نتيجه گرفت 
 (. 1351، 3)نولدکه« که خود فردوسي هم در واقع معتقد به این مطلب بوده است؟

 
در شاهنامه  هاي ملل دیگرکه گرگ برخلاف اسطورهآنچه مشخص است این 

هاي منفي قرار گرفته و فردوسي توجهي به جنبة ريکاهمواره نماد قساوت و خویش

                                                           
1. Altungok, A. 

2. Sanderz, J.J. 

3. Nöldeke, T. 
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در »کننده، خدا و... است، نداشته است. دهنده، هدایتمثبت وجود او که پرورش
رحمي و قساوت، آشکار یا غيرآشکار معرفي عنوان نماد بيشاهنامه، همواره گرگ به

 (.1388)قبادي، « شده است

ترگ   يوی د چو  يمرد  دژآگللاه  سللل
 

 گللرگارغللنللده ارکللردبلله يسللللپللاهلل  
 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي،        

 بزرگ دندان و سللبز و کژ چشللمش دو
 

 گرگ  همچو     رود کژ  انللدرون راه بلله 
 
 

 
 

 

 )همان(

شوند.این دشمنان با القلب در شاهنامه، گرگ خوانده ميرحم و قسيعموماً، دشمنان بي» 
 (.1388)قبادي، « تصویري نمادین، همان دشمنان اهورا و ایرانند

 سلللترگ دي پل آن ترک ارجاسلللب يز
 

 رگللرگيللپلل کللريللپلل کللرشيللپلل کللجللا 
 

 
 

 
 

 (1386)فردوسي،        

پس نمود منفي گرگ در شاهنامه تصادفي نيست و فردوسي با نگرش خاص خود چنين  
در بندهشن آمده است که گرگ نخستين را »جایگاهي را براي گرگ ترسيم کرده است. 

ثلاً م -که در شاهنامه تورانيان که دشمن ایران هستنداهریمن آفرید، شاید از همين روست 
همچون پدر  شوند. کهرم، پسر ارجاسب توراني،گرگ خوانده مي -ارجاسب یا بيدرفش

 (.1396)شميسا، « خود گرگ است

 سللللتلرگ  پللليللد   بليللدرفلش   آن پلس 
 

 رگللرگيللپلل کللريللپلل کللرشيللپلل کللجللا 
 
 

 
 

 

 (1386)فردوسي، 
 

فش يللب  آن پس  امللديللب  ترگ   در  سللل
 

ل     گرگ ي پ  و جللادو و سللللگ و ديللپ  ر
 

 
 

 
 

 )همان( 
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 سلللترگ  کهرم   -گفتللا  – کللدامسللللت
 

 رگللرگيللپلل کللريللپلل کللرشيللپلل کللجللا 
 

 
 

 
 

 )همان(

 گیریبحث و نتیجه
ریني توان نتيجه گرفت که یکي از علل عمده نقش آفبا توجه به آنچه گفته و تحليل شد، مي
؛ یعني شاهنامه، هاي ایراي، به ویژه حماسة ملي ایرانمنفي گرگ در فرهنگ عامه و حماسه

حضور اهریمني آن در متون مذهبي ایران باستان است. گرگ در این متون از آفریدگان 
شود و مبارزه و کشتن آن از اعمال مثبت و داراي پاداش است. فردوسي اهریمن محسوب مي

 ونيز از این متون تأثير پذیرفته است که این مسأله را ما در آغاز شاهنامه و داستان کيومرث 
هاي کنيم؛ نگرشي که در دیگر بخشزاده مشاهده ميها با گرگ اهریمنسيامک و نبرد آن

که ما جز در مواردي معدود، گرگ را نماد قساوت، شاهنامه نيز حفظ شده است. چنان
 بينيم.رحمي، پليدي و اهریمن ميبي

ا ترکان توسط شدن تورانيان ب دیگر دليل این حضور منفي گرگ در شاهنامه، یکي گرفته 
نوعي توتم آن قوم هاي ترکان گرگ جایگاه والایي دارد و بهفردوسي است. در اسطوره

استناد ابيات رکر شده در متن مقاله از این مسأله آگاه بوده و شود. فردوسي بهمحسوب مي
ضمن یکي گرفتن تورانيان و ترکان براي نماد آن مردمان جایگاهي منفي و اهریمني در 

ها ه خویش در نظر گرفته است. بنابراین، فردوسي هنگام سخن گفتن از تورانيان آنشاهنام
 برد.کار ميهاي منفي آن حيوان را براي توصيف آنان بهکند و صفترا به گرگ تشبيه مي

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع
. ترجمة پرویز زارع شاهمرسي. تبریز: ایران و توران در کشاکش تاریخ(. 1394وک، احمد. )آلتونگ

 سومر نشر.
 . تهران: سمت.تاریخ اساطيري ایران(.  1374آموزگار، ژاله. )
 تهران: سخن. پژوهي(.گفتار در شاهنامهاز اسطوره تا حماسه )هفت(.  1388آیدنلو، سجاد. )

نشریة ادب و زبان فارسي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني انِ پهلوان. خ(. هفت1388.  )________
 .27-1(، 23)پياپي  26، دورۀ جدید، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

پ -9شناسي ادب فارسي، هاي ترکي شاهنامه فردوسي. متن(. نگاهي به واژه1396. )________
34 (2 ،)11-36. 

 .73-64، 117، کتاب ماه هنرهاي درفش پهلوانان شاهنامه. (. درنگي بر نشان1387بيدمشکي، مریم. )
(. ردپاي گرگ در اساطير و باور ملل 1392وند بختياري، رقيه. )پاشایي فخري، کامران و محمودي

المللي ترویج زبان و ادب هشتمين همایش بينو جایگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ایران. 
 .فارسي ایران

 . هندوستان، بمبئي: صد در نثر و صد در بندهشم(. 1909مودي. ) جمشيد، جيوانجي و جي

Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Properties. 
الگوي سایه در (. بررسي کهن1393خسروي، اشرف، براتي، محمود و رضاتيان، سيده مریم. )

  .102-77(، 14)27، نامهکاوش«. شاهنامه
 کوشش مهرداد بهار. تهران: توس.به دهش.بن(. 1378دادگي، فرنبغ. )
 . ترجمة احمد آرام و دیگران. تهران: علمي و فرهنگي.1. ج تاریخ تمدن(. 1376دورانت، ویل. )

. 2. گزارش و پژوهش. و هاي ایرانيترین سرودها و متناوستا: کهن (. 1386دوستخواه، جليل. )
 تهران: مروارید.

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني 2. چ 2. ج هاي شاهنامهرهنگ نامف(. 1379رستگار فسایي، منصور. )
 و مطالعات فرهنگي.

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و پيکرگرداني در اساطير(. 1383. )_________________
 مطالعات فرهنگي.

ان و زبهاي حماسي ایران. (. گرگ در منظومه1388رضائي اول، مریم و شاميان ساروکلائي، اکبر. )
  .134-105(، 52) 211، ادب فارسي

هاي حماسي ملي ایران با تکيه بر اي در منظومه(. هفت جانور اسطوره1389رضائي اول، مریم. )
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 جند.. دانشگاه بيرنامة کارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسيپایانشاهنامه فردوسي. 
رق و غرب: پژوهشي در تاریخ آیين ميترایي تاریخ آیين رازآميز ميترایي در ش(.  1381رضي، هاشم. )

 . تهران: بهجت.از آغاز تا عصر حاضر
 . ترجمه ابوالقاسم حالت. تهران: اميرکبير.تاریخ فتوحات مغول(. 1361ساندرز، جان جوزف. )

(. گشتاسب، هوتوس/کتایون از اوستا تا 1388ستاري، رضا، حقيقي، مرضيه و مقدسي، زهرا. )
  .146-127(، 6) 23، ادبي هايپژوهششاهنامه. 

. تهران: فرهنگستان 5. ج دانشنامه زبان و ادبيات فارسي(. 1393سرپرستي(. )سعادت، اسماعيل)به
 زبان و ادب فارسي.

،  اورمزد(. گرگ در شاهنامه و فرامرزنامه. 1395سليماني، حاتم، پروین، محمدجعفر و آورند، سميه. )
28 ،5-17. 

 . تهران: هرمس.هاشاه نامه(.  1396شميسا، سيروس. )
مجله «. هاي یادشده در شاهنامهملاحظاتي درباره برخي نام(. »1380شهبازي، عليرضا شاپور. )

  .324-316(، 13) 50 ،شناسيایران
 تهران: نشر بلخ. مرزهاي ایران و توران بر بنياد شاهنامه.(.  1376شهيدي مازندراني، حسين. )

: 1. ج روایت منابع بعد از اسلامحماسي ایران به-فرهنگ اساطيري (.1375دخت. )صدیقيان، مهين
 پيشدادیان. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

هاي شاهان و پهلوانان در وارگي درفش(. نشان1393علاّمي، روالفقار و نسرین شکيبي ممتاز. )
  .187-155(، 22) 77، زبان و ادبيات فارسيشاهنامه. 

کوشش جلال خالقي مطلق. تهران: مرکز . بهشاهنامه(. 1386وسي، حکيم ابوالقاسم. )فرد
 المعارف بزرگ اسلامي.دائره

(. اسب؛ پرتکرارترین نمادینة جانوري در شاهنامه و نقش 1388قائمي، فرزاد و یاحقي، محمدجعفر. )
  .26-9(، 42)13، زبان و ادب پارسيالگوي قهرمان. آن در تکامل کهن

(. تحليل اسطوره کيومرث در شاهنامه فردوسي و اساطير ایران برمبناي رویکرد 1391ئمي، فرزاد. )قا
 .64-37(، 176) 45، جستارهاي ادبيشناختي. نقد اسطوره

آیين آینه: سير تحول نمادپردازي در فرهنگ (. 1388قبادي، حسينعلي و خسروي شکيب، محمد. )
 نشر آثار علمي دانشگاه تربيت مدرس. تهران: مرکز ایراني و ادبيات فارسي.

 ،پيک نور زبان و ادبيات فارسي(. ضحاک، مار گرگسان در اساطير ایراني. 1389زاده، خسرو. )قلي
(1)1 ،78-102.  

. ترجمة احمد طباطبایي. تبریز: آفرینش زیانکار در روایات ایراني(.  2535کریستنسن، آرتور.)
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 ان.انتشارات مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایر
. تهران: کانون پرورش 3. چ 1. ج سانان و کفتارهاپستانداران ایران: سگ(. 1395گلشن، علي. )

 فکري کودکان و نوجوانان.
واژیان شاهنامه؛ پژوهشي در نام کسان، جاها، جانوران و گياهان در (. 1390مجدّم، محمدحسين. )

 . تهران: بهين.شاهنامه حکيم ابوالقاسم فردوسي توسي
خوان در: تن پهلوان و روان خردمند؛ بخت و کار پهلوان در آزمون هفت(. 1381شاهرخ. ) مسکوب،

 . تهران: طرش نو.2. چ هایي تازه در شاهنامهپژوهش
 .  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.روایت پهلوي(.  1390ميرفخرایي، مهشيد. )

تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محقق. چاپ  صرخسرو.دیوان اشعار نا(. 1393ناصرخسرو قبادیاني. )
 نهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 . تهران: چشمه.تاریخ و فرهنگ ارمنستان(. 1376زاده، احمد. )نوري
 . ترجمة بزرگ علوي. تهران: نشر سپهر.حماسه ملي ایران(. 1351نولدکه، تئودور. )

، مجله مطالعات ایرانيواطف حيواني در شاهنامه. (. ع1386واحددوست، مهوش و ربيعي، فاطمه. )
6 (12 ،)197-215. 

پيدایش واژگان تور و ترک، در: جهان ایراني و توران )مجموعه (. 1381شاه. )اف، یوسفیعقوب
 اهتمام مرضيه ساقيان. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.. بهمقالات(

 . تهران: جامي.12. ترجمة محمود سلطانيه. چ هایشن و سمبولانسا(. 1398یونگ، کارل گوستاو. )
پور و فرناز . ترجمة محمدباقر اسمعيلالگوناخودآگاه جمعي و کهن(. 1395. )____________

 گنجي. تهران: جامي.
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